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 پیشگفتار

در در اصل، این کتابچه سخنرانی و کنفرانسی بود که بعد از نماز مغرب، 
النعیم واقع در شھر  مسجد جامعدر   ھ ۲۶/۱۰/۱۴۱۲ ۀشنبه مورخ روز سه

 ارائه شد. )ملز(ال ۀاض محلیر
 ارائه شد.  ھ ۱۴۱۳ماه محرم سال  زلفی درالسپس در شھر 

 تکرار گردید.  ھ ۱۷/۱۱/۱۴۱۴ ۀورخشنبه م دوباره در شھر مذنب روز پنج
میر عبدالرحمن بن عبدالله در روز دوشنبه بعداً در شھر ریاض مسجد أ

 نیز ارائه شد.  ھ ۱۹/۱۱/۱۴۱۴ ۀمورخ
ست بر آن را به صورت کامل از نوار کا –ابراھیم السبتی  –برادر بزرگوار 

با سبک و شکل  –بندر الشویقی  –روی کاغذ نوشت و بعد از او برادر 
سنده را تری اقدام به نوشتن آن نمود. خداوند جزای خیر ھر دو نوی کامل

دھند و یا آن را  خوانند و یا گوش فرا می را می که آن بدھد. ھمچنین کسانی
نیز بدھد. و ما  ھا را کنند، خداوند پاداش نیک و خیر آن چاپ و منتشر می

 .للها شاء نإھم از این اجر و پاداش محروم نشویم. 
 



 
 
 

 مقدمه

علی للعالمين و ةالسلام علی المبعوث رحمو ةالصلارب العالمين، و  الله الحمد  

 آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
 :أما بعد

هَاَ�ٰٓ ﴿: فرماید خود می کتابدر  –جلّ و علا  –خداوند عظیم الشأن  ُّ�
َ
� 

ِينَ ٱ َّ�  ْ ِ ٱ عِندَ  تًامَقۡ  كَُ�َ  ٢ عَلوُنَ َ�فۡ  َ�  مَا َ�قُولوُنَ  لمَِ  ءَامَنُوا ن �َّ
َ
ْ  أ  َ�  مَا َ�قُولوُا

   ]٣  ،٢: الصف[ ﴾٣ عَلوُنَ َ�فۡ 
!. کنید؟ نمی عمل که گویید می را چیزی چرا! اید آورده ایمان که ای کسانی«
الله سخت ناپسند (و موجب خشم) است آن که چیزی را بگویید که عمل نزد 
 .»کنید نمی

سبب نزول این : فرماید این آیه را تفسیر کرده است و می بابن عباس
که جھاد و جنگ در راه  آیات این است که جماعتی از مؤمنان، قبل از این

به ما را  لأکه خداوند خیلی دوست داریم: گفتند خدا واجب شود می
که دوست دارد راھنمایی کند و ما به آن عمل کنیم،  ترین کاری محبوب

ترین کار نزد  ترین و محبوب خود خبر داد که مھمج  خداوند به پیامبر
ای در آن نباشد. بعد  گونه شک و شبه که ھیچ وند ایمان به اوست. ایمانیخدا

 باشد. با کافران و اھل معصیت می از آن جھاد و نبرد
که از طرف خدا جھاد واجب و به آن دستور داده شد، جمعی از  زمانی

مسلمانان آن را نپسندیدند و این فرمان برایشان سخت و ناخوشایند بود. 



 ٣   مقدمه

ِ ٱ عِندَ  تًامَقۡ  كَُ�َ ﴿د: خداوند فرمو ن �َّ
َ
ْ  أ   ]٣: الصف[ ﴾٣عَلوُنَ َ�فۡ  َ�  مَا َ�قُولوُا

 .١»کنید؟! گویید که عمل نمی میاید! چرا چیزی را  که ایمان آورده ای کسانی«
گاه می گوید ملزم می که می این آیه انسان مؤمن را به آنچه سازد  کند و آ

 که جایز نیست سخنی را بگوییم و به آن عمل نکنیم.
به سبب غفلت از این آیه و امثال این آیه، بسیاری از مردم در این دوره و 

اند. این درد و بیماری  شده زمانه به درد و بیماری عجیب و خطرناکی مبتلا
بلکه بیماری در  چیزی نیستند که بر جسم و اعضای انسان پدیدار شوند،

 باشد. ختلال در گفتار و رفتار میاسلوک و اخلاق و 
شتر ھای بی منظور و ھدفم از این بیماری، تضاد و تناقض ظاھری در کار

یی فرق و جدا سان و شبیه ھم ھستند که ھم باشد که بین چیزھایی مردم می
ھم تطابق دارند حکم و نظر مختلف که کاملاً با اندازند، و قضایا و مسائلی می

ھا  باشد. و افعال و رفتار آن شان ضد کردارشان می دھند. گفتار ارائه می
گویند فردا ضد آن را، کاری  مروز چیزی میاکند.  شان را نابود می گفتار

 سازد. نابود میبعد آن را نقض و  دھند، مدتی انجام می
که میان امور دنیوی و اخروی باشد، خطر و  این تضاد و تناقض زمانی

ضرر آن بسیار بزرگ خواھد بود. مثلاً برخورد و دیدگاه فرد با مسائل دنیوی 
 خروی کوروی با مسائل اکاملاً صحیح و منطقی باشد، اما برخورد و دیدگاه 

رسد، امّا ت مستکبرین روی زمین میاز تمام  :گویی باشد. مثلاً  کورانه و تناقض
 ترسد! رای قدرت و انتقام است نمیکه دا و آسمان زمیناز جبّار 

بر ھمگان روشن است که انسان برای کسب رزق و روزی حریص است. 
که در دنیا دچار فقر و گرسنگی و برھنگی شود، ترس و دلھره دارد.  از این

که درختی  –ھره ندارد در روز رستاخیز؛ از درخت زقّوم  ترسد و دل اما نمی
____________________ 

 
 ).٨/١٣٢) تفسیر ابن کثیر (١(
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که آبی بسیار گرم و سوزان  –بخورد، یا از حمیم  –بسیار تلخ و بدبو است 
 بنوشد.  –است 

کنیم انسان مواظب است که در دنیا بین مردم رسوا نشود و  مشاھده می
آن  شند، ولی از رسوایی بزرگدوست ندارد در مورد او نظر بد داشته با

شوند ترس و  توزیع می ھای اعمال شوند و نامه که تمام اسرار آشکار می روزی
 خوف ندارد.

ھا و رنج و دردھا  بینیم که نسبت به خود و خویشاوندانش، از بیماری می
ی ا کوبد و افروزینه که ھمه چیز را در ھم می آتش جھنمنگرانی دارد، ولی از 

خود و بستگانش نگران نیست و ترسد! و از  آن انسان و سنگ است نمی
 ترسد!  نمی

که در دنیا زندگی مرفھی داشته باشد، از خوردن و  بینیم برای این می
نوشیدن لذت ببرد، ساختمان و مسکنِ وسیع و مجللی داشته باشد، بسیار 

ی ا که پھنای آن به اندازه کشد، ولی برای بھشتی د و زحمت میکن تلاش می
اش دائمی است،  و نعمتش ھمیشگی و سایه زمین و آسمان است و میوه
 که رستگار شود.! دھد تا این زحمت و تلاش به خرج نمی

 :ھا زیاد ھستند از جمله * اسباب و علل این تضادھا و تناقض
 نی.گران دی ضعف دعوت -۱
 غفلت از مرگ و مابعد آن. -۲
عدم نشست و برخواست با افراد صالح و متقی به صورت عمومی و  -۳

 با اھل علم به صورت خصوصی. و آمدعدم رفت 
حسین و تقبیح (خوب و بد) طبق ھوا و ھوسِ خود، مسائل را ت -۴

 کند. می
موم حاکم است و فریب خوردن سو شدن با آنچه که به صورت ع ھم -۵

 دھند. چه اکثریت مردم انجام میبه آن



 ٥   مقدمه

 ی علمی.ا کم بودن پشتوانه -۶
ھستند، ولی بعضی اوقات بسیاری از مردم دارای نیروی ایمان و یقین 

گاھی آن متأسفانه به علّت نا ھا نسبت به  ھا از دین و کم بودن فھم آن آ
گاھی آنقوا ھا تعیین کرده و یا  چه خدا برای آن ھا از آن نین خدا و عدم آ

حرام نموده است، باعث شده که دچار تناقض و تضاد در گفتار و رفتار شوند، 
خیر و ھای  نسبت به انجام کارکه  ھا است، در حالی ن به سبب جھل آنکه ای

 نیک ھم علاقه و شوق دارند.
سازیم و مسائلی را مطرح خواھیم  به ھمین خاطر، این افراد را متوجه می

 ۀبار شوند، تا شاید کسانی در گویی می کرد که بیشتر باعث تضاد و تناقض
ھا دوری  در نتیجه از آن ھا شود و ھا تفکر و تأمل کنند و سبب ترس آن آن
 زینند.گ

شود  ھا بپردازیم، لازم است گفته که به این تضادھا و تناقض قبل از این
شنویم، شامل تمام  کنیم یا می که مشاھده می ھایی که این تضادھا و تناقض

 باشد. منظور اکثر افراد جامعه میافراد جامعه به صورت عمومی نیست، بلکه 
ی کارھایی ا از انجام دھنده که بریم ھایی به پایان می مقدمه را با ذکر مثال

ا ممنوع باشند، بلکه ھ که آن کار شود آن ھم نه به خاطر این فته میعیب گر
 .که مخالف عرف و عادت عمومی است به خاطر این

 برد. مردی را از بین می خاطر کاری است که مروت و جوان که به و یا این
بپوشد یا  اگر در زمستان فردی را مشاھده کنیم که لباس تابستانی

 که در میان مردم بدون که در تابستان لباس زمستانی بر تن کند. یا این این
که ھمیشه عمامه و کلاه بر سرداشته  کلاه و عمامه راه برود (به شرطی

. در شود صورت اشاره از او انتقاد میاین موارد صراحتاً یا به  باشد) در
ی این ا کس، انجام دھندهکه انجام تمام این کارھا گناه نیست و ھر  حالی

 د در صدور حکمش اشتباه کرده است.کار معرفی کن ھا را عاصی و گناه کار
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ش نقد این افراد موجّه و ای کا: ی موارد بالا خواھد گفتا کننده دهمشاھ
ھا در مورد کسانی بود که در مسائل دینی و  صحیح بود و ای کاش نقد آن

 اند.  شرعی دچار افراط و تفریط شده

وْ «: گوید ، در این مورد چقدر زیباست که می/ی عقیل حنبلیا گفته لَ

ك تَقامتْ أمورُ  تمسّ ُرافاتِ لاَسْ مْ بالخْ هُ كُ عياتِ تمسّ مْ الناسُ بالشرّ  .»هُ
دھند  ھا را انجام می آن اند و که به خرافات چسبیده چنان اگر مردم آن«

شان  کارھای ، تمامنددیچسب ندازه به مسائل شرعی و دینی میابه ھمان 
 .»شد صحیح و درست می

ی ما را بسوی راه راست ھدایت کند و ا که ھمه از خداوند خواھانیم
 کننده نجات دھد.ھای انحرافی و گمراه  ی ما را از راها ھمه



 
 
 

 * تعریف تناقض 

 : آمده است» نَقَضَ « ۀدر ماد» لسان العرب«در کتاب 

ضُ ا ده شده یا از ساختمان چه که از طناب تابی خراب کردنِ آن :لنَّقْ
 باشد.  نَقَضَهُ یَنْقُضُهُ نَقْضاً و إنْتَقَضَ، تَناقُض می ۀاست. و از ریشساخته شده 

ضا اسم ساختمان و یا چیز دیگری است که خراب شده و ویران  :لنَقْ
 ست.گردیده ا

ك  :گویند که مخالف شما باشد، به ھمین خاطر می کسییعنی  :نَقيضُ

ة فيـالْ  ناقِضَ چه شاعرِ اول گفته است  یعنی مخالفت در شعر، آن :الشعر مُ
 کند. دیگری آن را تباه و خراب میشاعر 

باشد، به ھمین خاطر  اسمی است که جمع آن نقائض می :ةالنقيض
در » فرزدق«و » یرجر«که  نقایض جریر و فرزدق، یعنی اشعاری: گویند می

 اند. را نقض و رد کرده رھجو یکدیگر سروده و اشعار یکدیگ

که معنی  فتار و سخنان ضد و نقیض، به طورییعنی گ :القول في ةالمناقض
 .١و مفھوم سخن تباه و خراب شود

چیزی است که خداوند در مثال و نمونه برای خراب و تباه کردن افعال 

ْ  وََ� ﴿ کند. آن را بیان می ۹۲ ۀنحل آی ۀسور  لهََاغَزۡ  َ�قَضَتۡ  لَِّ� ٱكَ  تَُ�ونوُا
�ٍ  دِ َ�عۡ  مِنۢ  ٰ  قُوَّ نَ�

َ
يۡ  َ�تَّخِذُونَ  اثٗ أ

َ
ن نَُ�مۡ بيَۡ  دَخََ�ۢ  نَُ�مۡ َ�ٰ �

َ
ةٌ  تَُ�ونَ  أ مَّ

ُ
 ِ�َ  أ

____________________ 
 
 ). ٨/٤٥٢٤) لسان العرب (١(
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رۡ 
َ
ةٍ�  مِنۡ  َ�ٰ أ مَّ

ُ
ُ ٱ لوُُ�مُ َ�بۡ  إِ�َّمَا أ  �يِهِ  كُنتُمۡ  مَا مَةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يوَۡ  لَُ�مۡ  وََ�ُبيَّنََِّ  ۚۦ بهِِ  �َّ

 ]٩٢: النحل[ ﴾٩٢تَلفُِونَ َ�ۡ 
ی خود را پس از محکم شدن وا  ھای تابیده و مانند آن زن نباشید که پشم«

ی (خیانت و) فریب  کند)، که سوگندھای خود را وسیله تابد. (و قطعه قطعه می می
است. جز این نیست که الله سازید، به خاطر اینکه گروھی از گروه (دیگر)  بیشتر 

کند، یقیناً روز قیامت، آنچه را درآن اختلاف  شما را با این وسیله آزمایش می
 .»کردید، برای شما روشن خواھد کرد می

: منظور از آن زن که در آیه ذکر شده است: گویند بعضی از مفسرین می
تابید  می ھا را زنی احمق و نابخردی در مکه بود که ھر زمانی چیزی از پشم

 .١نمود کرد و خراب می باره از ھم باز می آن را دو

 از سخنان و کارهای ضد و نقیض  -۱

ت رو نقیض این است که، شما جرأت و جسا از جمله میان سخنان ضد
کنی.  بسیاری از مردم را برای فتوا دادن و حلال و حرام کردن مشاھده می

داند،  برای خود ثابت می را یابی که حق اجتھاد مطلق بعضی از مردم را می
که یافت خواھی  که اگر اوضاع و احوال او را بررسی کنی در در حالی

گاھی و علم نسبت به دین و شریعت را ندارد و از اھل علم  کمترین آ
باشد.  شود. و جھل و نادانی او از جھالت جاھلین نیز بالاتر می محسوب نمی

گ چون اھی در مورد خدا و قوانین او اقدام به سخن ھیچ کس بدون علم و آ
که از  نش او اندک باشد و یا اینکه علم و دا نخواھد کرد، مگر کسیگفتن 

____________________ 
 
 ). ٢١/٦٣٢) تفسیر ابن کثیر (١(
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جا که  از تھدید خالق خود غافل باشد. آنتقوای ضعیفی برخوردار باشد و یا 
 :فرماید می

مۡ ٱ إنَِّ  مٌۚ عِلۡ  ۦبهِِ  لكََ  سَ ليَۡ  مَا فُ َ�قۡ  وََ� ﴿ وَْ�ٰٓ  ُ�ُّ  فُؤَادَ لۡ ٱوَ  َ�َ ۡ�َ ٱوَ  عَ لسَّ
ُ
 �كَِ أ

 ]٣٦: سراءالإ[ ﴾٣٦وٗ�  ُٔ مَۡ�  هُ َ�نۡ  َ�نَ 
و از آنچه به آن علم نداری، پیروی نکن، بدون شک گوش و چشم و دل، ھر «

 .»از آن باز خواست خواھند شد  ھا یک از این
گاھی در  و تناقض این جاست که اگر از کسی دلیل تضاد که بدون علم و آ

گوید، اگر از او خواسته شود بیماری را مداوا کند  مورد دین و خدا سخن می
و خواسته شود یک دستگاه دقیق ترکیبی را تعمیر کند، از این که از ا یا این

ھا را به  شود و این خواسته کند و بسیار دھشت زده می ھا تعجب می خواسته
تناقض و تضاد  سپارد که در این رشته تخصص دارند. آیا این کسانی می

 نیست؟ 
 :فرماید می /حافظ ابن رجب حنبلی

ای از  خداوندا! بسی جای تعجب است!! اگر شخصی ادعا کند حرفه
داند و در آن مھارت دارد ولی مردم او را با این صنعت و  ھای دنیا را می حرفه

ھای این حرفه را نزد او ندیده باشند او را در  حرفه نشناسند و آلات و وسیله
کنند و  کنند و از بردن اموال خود نزد او خودداری می این ادعا تکذیب می

ھا بکار برد. پس چگونه  دھند این صنعت و حرفه را برای آن اجازه نمی
ج  شوند و مدعی ھستند آنچه را که پیامبر ما حضرت محمد دی پیدا میافرا

ھای  گفتهکه ھرگز اقوال و  دانند، در حالی ستور داده است میفرموده و د
دینی و که مسائل  انیایشان را بررسی و مطالعه نکرده است و ھرگز با کس

دانند، نشست و برخاست نداشته است؟  را میج  ھا و احادیث پیامبر گفته
پذیرند؟  خیلی جای تعجب است! عاقلان و خردمندان چگونه ادعای او را می
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پذیرند که با  ن میشا ھای چنین افرادی را نسبت به دین و آیین چگونه حکم
 ؟ ١این ادعاھای دروغین دین و شریعت را از بین ببرند

 از کارها و سخنان ضد و نقیض  -۲

شنوند که بعضی  را می که حکمی از احکام شرعی بسیاری از مردم زمانی
که نفس او آن را دوست دارد، حرام کرده و از آن نھی نموده  از چیزھایی

شدن در برابر این  داند و تسلیم یند میسخت و ناخوشااست، این حکم را 
کند. در نتیجه بحث و جدل را شروع  می یحکم و فرمان بر او سنگین

ی حرام بودن ا ست؟ حکمت و فلسفهچرا حرام شده   ا: پرسد کند و می می
گیری  آن چیست؟ چه کسی آن را حرام کرده است؟ علت این تشدّد و سخت

 قبیل که پایان ندارند!یی از این ھا چیست؟ و سایر سؤال
دلیل تناقض این جاست که اگر ھمین فرد ذکر شده که این حکم از او 

ای  خواسته شده است، اگر پزشک ماھری داروی معینی را با صفت و اندازه
تعیین شده در اوقات معین و مشخص برای او مقرر سازد یا او را از بعضی 

ای ممنوعیت این  و فلسفه ھا منع کند. آیا او از حکمت غذاھا و نوشیدنی
پرسد که چرا باید این دارو به این مقدار و در  کند؟ و آیا می ال میغذاھا سؤ

 این اوقات مشخص خورده شود!؟ 
طبیعتاً از ھیچ کدام از این موارد پرسش نخواھد کرد. بلکه خیلی اوقات 

رود که  جر و بحث با پزشک در این موارد سفاھت و ابلھی به حساب می
 ی عاقلان و خردمندان نیست. ا شایسته یکار چنین

____________________ 
 
 . ٤٠ة ص الحکم الجدیرة بالإذاع) ١(
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پذیرد.  می شود و صد در صد فرمان او را بدون چون و چرا تسلیم او می
که حکیم و خبیر است و بدون  که از جانب کسی اما نسبت به دستوراتی

کند، بحث و جدل  دھد و چیزی را ممنوع نمی حکمت چیزی را دستور نمی

 َ�  وَرَّ�كَِ  فََ� ﴿ ،ایند که این آیه را بخواننداندازد! این افراد کج راه می
ٰ  مِنُونَ يؤُۡ  ْ  َ�  ُ�مَّ  نَهُمۡ بيَۡ  شَجَرَ  �يِمَا ُ�كَِّمُوكَ  حَ�َّ نفُسِهِمۡ  ِ�ٓ  َ�ِدُوا

َ
ا احَرجَٗ  أ  مِّمَّ

ْ  تَ قَضَيۡ   ]٦٥:  النساء[ ﴾٦٥اليِمٗ �سَۡ  وَ�سَُلّمُِوا
که به فرمان الله (از وی) اطاعت  ما ھیچ پیامبری را نفرستادیم؛ مگر برای این«

آمدند، و از الله  کردند، نزد تو می بر خویشتن ستم می که ھنگامی ھا شود. و اگر آن
 . »یافتند مھربان می پذیر را توبه الله گمان کردند، بی طلب آمرزش می

 قََ�  إذَِا مِنَةٍ مُؤۡ  وََ�  مِنٖ لمُِؤۡ  َ�نَ  وَمَا﴿ ،و کجایند که این آیه را بخوانند
ُ ٱ مۡ   ٓۥوَرسَُوُ�ُ  �َّ

َ
ن رًاأ

َ
مۡ  مِنۡ  َ�َةُ ۡ�ِ ٱ لهَُمُ  يَُ�ونَ  أ

َ
َ ٱ صِ َ�عۡ  وَمَن رهِمِۡۗ أ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ

بيِنٗ  ٗ� ضََ�ٰ  ضَلَّ  َ�قَدۡ   ]٣٦:  حزابلأا[ ﴾٣٦امُّ
که الله و پیامبرش کاری را  و ھیچ مرد مؤمن و زن مؤمنی را نسزد؛ ھنگامی«

در کارشان اختیاری باشد، و ھرکس الله و پیامبرش را  ھا حکم کند، آنکه آن
 ».که در گمراھی آشکاری گرفتار شده است نافرمانی کند، به راستی

 از سخنان و کارهای ضد و نقیض  -۳

اش درک  اکثریت پدران، مسئولیت خود را در مقابل فرزندان و خانواده
و خوراک و .....  مسکن و لباس ۀبینیم که برای آسایش و تھی می کنند و می

اندازند، ھر زمان یکی از  ھا خود را به زحمت و ناراحتی می برای آن
او  ۀقیافشود، اثر حزن و اندوه در چھره و  فرزندانش دچار ناراحتی می

شفقت و مھربانی والدین نسبت به  ۀشود. که این خود نشان مایان مین
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چنین قسمتی از مسئولیت پدر در مقابل فرزندانش   فرزندان است و ھم
 باشد.  می

وز چه عجیب و غریب است این است که، این پدر مھربان و دلس ولی آن
راحت و عصبانی خواند نا که بداند نماز نمی نسبت به فرزندانش مثلاً زمانی

یا آوازھای ، که دوستان ناباب و ناصالحی داشده باشد شود. یا زمانی نمی
که این  رای او ضرر است مطالعه کند زمانیکه ب مستھجن گوش دھد، چیزی

را از خود العملی  شود و ھیچ عکس موارد را مشاھده کند اصلاً ناراحت نمی
: گوید که در این مورد پدر نصیحت شود در جواب می دھد. و زمانی نشان نمی

داده، کوچک را نیز به که بزرگ را ھدایت  ھدایت به دست خداست، آن کس
 دھد. است خود ھدایت میوخ

آیا این سخنان ضد و نقیض نیستند؟ این پدر اگر فرزندش گرسنه شود، 
شود! و اگر دچار مصیبتی گردد قلبش شکافته  محزون و ناراحت می

ھا و انتقام و عذاب  شود، ولی در عین حال نسبت به خشم خدا برای آن می
ترسد که  چ گونه دلھره و ترسی ندارد! و نمیھا شود ھی الھی که دچار آن

باشد.  ھا و سنگ می آن انسان ۀافروزینفرزندانش گریبانگیر آتشی شوند که 
 ما را از این آتش پناه دھد).  ۀ(خداوند ھم

 از سخنان و کارهای ضد و نقیض  -۴

ری مردم نسبت به داماد گرفتن انگا ھا، سھل یکی دیگر از این کار
بسیاری از پدران و  باشد. نماز خوان نیست می است و ةالصلاتارک که  کسی

نسب آید، اگر حسب و  به خواستگاری دخترشان می یکه کس مادران زمانی
کنند و اگر گفته شود که تارک الصلاه  او را تأیید کردند با آن موافقت می

است،! بسیاری  ۀاین چیز ساد: گویند است و نماز خوان نیست در جواب می
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اند!  ھا را ھدایت داده و بالاخره نماز خوان شده ھا خداوند آن ارک الصلاتاز ت
که این مسکین بدبخت  که مشروبی و معتاد نباشد در حالیمھم این است 

بدتر و  ر و رباخوارداند که تارک الصلاه نزد خداوند از شراب خوار و زناکا نمی
یک شراب زنا و ...) در بالا ( ۀشد. اگر تمام این گناھانِ کبیربا میتر  پست

که شخص  بھتر و خوبتر است. با این شخص موجود باشد از تارک الصلاة
رحمه – انسانِ محترم و پاکی ھم باشد! شیخ الإسلام ابن تیمیه تارک الصلاة

خوار و  ، شراباز دزد زناکار شخص تارک الصلاة فرماید (........... می -الله
 .١تر است) معتاد بدتر و پست

را  امور ضی از أولیاءبسیار بزرگ است، بع ةالصلا که جرم تارک اینبا 

نماز در  ۀھی به این مسأله ندارند و مسئلگونه اھتمام و توج بینیم که ھیچ می
مورد این  کاری در تفریط و کم ۀشانباشد که این ن آخر تمام چیزھای دیگر می

 باشد. مسئولیت بزرگ می

 از کارها و سخنان ضد و نقیض  -۵

ھا است.  گزار در خانه زنان کلفت و خدمت ۀیکی دیگر از تناقضات، مسئل
که درست یا  ،که ھدف و منظور ما در این جا سخن گفتن در مورد حکم آن

نادرست است نیست، چون علما و دانشمندان دینی حکم آن را بیان کرده و 
دم با اند. بلکه ھدف این است که بیشتر مر مردم را از عواقب آن ترسانده

کنند که ھمراه با کلفت خود کار  افتخار و قاطعیت تمام در مجالس اعلام می
کار مستقیماً در  دھند زن خدمت ی خود اجازه نمیا کنند و به خانواده می

کارھای آشپزی دخالت کند و تأکید دارند که زن کلفت نباید بدون نظارت 

____________________ 
 
 ). ٢٢/٥) مجموع الفتاوی (١(
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کار را عدم اطمینان  ھا به تنھایی آشپزی کند که به گمان خود دلیل این آن
ولی اگر چنانچه از این بیچاره دانند.  ھا به نظافت و پاکیزگی آن کلفت می آن

است یا کافر؟ اگر مسلمان  کار مسلمان بپرسی که آیا این کلفت و خدمت
آیا به است وضعیت عفت و حجاب او در میان خانه و خانواده چگونه است؟ 

جاب در که بدون ح اشد؟ یا اینب که واجب است ملتزم می حجاب و پوششی
 کند؟  میاند رفت و آمد  که به سن بلوغ رسیده مقابل او و فرزندانِ پسرش

گونه اشکال و  ھا ھیچ کنند. آن انگاری می د سھلاین مور ربیشتر مردم د
بینند و حتی خلوت را با او جایز  کار نمی گناھی در نگاه کردن به زن خدمت

کار یک زن بیگانه و نامحرم نیست؟  کلفت و خدمتدانند! آیا مگر این زن  می

ھوشیار باشید « .١»خوُلَ عَلى النساءِ الدّ إياُّ�م و« :نفرموده استج  آیا پیامبر
 ؟»که با زنانِ نامحرم و بیگانه خلوت نکنید

کار کاملاً ضد و نقیض است که انسان طعام و شراب خود را از کلفت این 
ھا دخالت کند، اما  مستقیماً در پخت و پز آنمصون بدارد و به او اجازه ندھد 

حجابی و  بی ۀدین او و فرزندانش را به وسیل دھد که ایمان و اجازه می
 ھا تباه و به فساد بکشاند.  اختلاط با آن

 و از کارهای ضد و نقیض دیگر  -۶

خواھند نماز جماعت  روند و می که به مسجد می بعضی از مردم زمانی
امام جماعت دقایقی تأخیر کند مثل این است که روی آتش اقامه کنند، اگر 

اندازند،  نگرند، نگاھی به ساعت می اند. به سمت راست و چپ می نشسته
إنا إنا لله وإلا بالله و لا قوةعصبانیت جملات لاحول وشوند و از  عصبانی می

____________________ 
 
 ) متفق علیه. ١(
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شوند که  طوری ناراحت می و خیلی اوقاتآورند!  یه راجعون را بر زبان میإل
 کنند.  ھا شکایت و گلایه می گذارند و از آن اطرافیان خود را در میان می

اگر ھمین فرد یا افراد دیگری به عروسی دعوت شوند و صاحب عروسی 
کنند و آرزو دارند که ای کاش شام  را آماده کند، مردم تعجب میفوراً شام 

د. سبحان ھای پوچ و بیھوده گوش کنن شد! تا بیشتر به حرف دیرتر حاضر می
که الله .... آیا بعضی از ما دوست دارد که در مجالس لھو و لعب ھر چند 

کاری ذای را در ا ندارد چند دقیقه طولانی باشد بنشیند ولی حوصله و توانایی
پیامبر  ۀبگذراند؟ این فرد چگونه از گفتچون تھلیل و تسبیح و قرائت قرآن 

حدُ�م لا يزالُ أ« :فرماید میجا که  غافل است، آنج  اسلام حضرت محمد
بِسُهُ لا �َ  صلاة مادامتِ الصلاةُ  في

َ
 .١»نقلِبَ إلى أهلِهِ إلاَّ الصّلاةنعَُهُ أن يَ مْ تح

نماز  ۀظر اقامکه منت باشد، به شرطی پیوسته در نماز میھر کدام از شما «
اش برنگردد،  که باعث شده است به میان خانواده جماعت باشد و تنھا مانعی

 .»جماعت باشد نماز
، ٢کسی را که منتظر نماز جماعت است، مُرابِط نام برده استج  پیامبر

ایستد، یا به معنی حکیم  گویند که در مقابل دشمنان می مرابط به کسی می
 و دانشمندی است که رغبتی به دنیا ندارد. 

انسان عاقل و دانا چگونه از این فضیلتِ بزرگ غافل است. و چشم طمع 
و زیان از آن دارد که کمترین احتمالش این است بدون ضرر  یبه مجلس

 ھستند. چه بیشتر این مجالس لبریز از منکرات و ....مجلس خارج شود، اگر

____________________ 
 

 ). س) متفق علیه (از احادیث حضرت ابو ھریرة١(
  ). س) رواه مسلم (از احادیث حضرت ابو ھریرة٢(
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ھای خود با دیگران وفا  اکثریت مردم بر این مسئله حریصند که به وعده  
ای وجود  عدهمعین و مشخص ودو فرد در یک ساعت گاه میان کنند. ھر

ھا مصمم است که به آن وعده خللی وارد نشود و  داشته باشد ھر کدام از آن
شود. علی الخصوص اگر وعده با  خیلی اوقات زودتر از موعد خود حاضر می

است. وفا و  مردم شخصی باشد که دارای مقام و منزلت و جایگاھی در میان
عیبی ندارد، بلکه عیب و ایراد این است  ھا ھیچ اشکالی و توجه به این وعده

نماز و  ۀو اوضاع مردم را نسبت به مسئل وعده شود، ولی اگر حالکه خلاف 
ھا نسبت به ادای آن در اول  ھا به اوقات مقرر آن و مقدار آمادگی آن التزام آن

دای آن احساس که اکثریت این نمازگزاران برای ا بینیم وقت نگاه کنیم، می
الإحرام امام جماعت  کنند. بیشتر اوقات به تکبیرة ی میتنبلسنگینی و 

مانند و حتی به علت سنگینی و  می رسند و یا بعضی از رکعات را جا نمی
آیا التزام : گوییم ن افراد میایدھند. به  سستی نماز جماعت را از دست می

به  تر است از التزام تر و بزرگ دھید مھم که به مردم می ھایی شما به وعده
تر و  جماعت مھم ھا از رسیدن به نماز اوقات معین نماز؟ و آیا وفا به این وعده

 مندتر است؟ ارزش
که اقامه را نشنوند برای  ھا چنین است، تا زمانی که وضع آن بیشتر کسانی

کند یا  شان این است که امام نماز را دیر برگزار می شوند، دلیل نماز بلند نمی
از دست دادن برای  ۀاند، این دلایل را سبب و بھانخو نماز را طولانی می

که خداوند در  دھند. در حالی ورت جماعت قرار میص بعضی از نمازھایش به
کند.  قرآن کریم سنگینی و سستی برای نماز را از صفات منافقین معرفی می

ْ قاَمُوٓ  �ذَا...﴿ :فرماید خداوند می لَوٰ ٱ إَِ�  ا ِ لصَّ ْ  ة  ]١٤٢:  النساء[ ﴾ ... كُسَاَ�ٰ  قاَمُوا
 .»خیزند کاھلی بر می   چون به نماز برخیزند؛ با سستی و منافقان«
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ر برای َسخت و سنگین است مگ دھد که ادای نماز خداوند خبر می
که در نماز خشوع داشته باشند و آن را تمام و کمال ادا کنند.  کسانی

هَا﴿: فرماید خداوند می  ]٤٥: البقرة[ ﴾٤٥شِعِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ  إِ�َّ  لكََبَِ�ةٌ  ��َّ
 .»و نماز؛ جز بر فروتنان، دشوار و گران است«

مدت سی : از تابعی بزرگوار سعید بن مسیب روایت شده که گفته است
یش از او در پکه من  سال است که ھرگز مؤذن أذان را نگفته است مگر این

 .١ام مسجد حاضر بوده

  از سخنان و کارهای ضد و نقیض -۸

کنیم که نسبت به زیبایی و شیک پوشی  بسیاری از مردم را مشاھده می
سی حریص و ھای دعوت و عرو ھای تمیز برای مراسم و پوشیدن لباس

رود چون  نیکو به شمار میکاری خوب و  حساس ھستند. و این خود

زیبایی د زیباست و خداون« .٢»إنَّ االلهَ جَميلُ ُ�بُ الجمَالَ « :فرماید میج پیامبر
 ».را دوست دارد

رود این  چه عجیب و غریب است و تضاد و تناقض به شمار می ولی آن
است که ھنگام حضور در مسجد و ادای نماز، نظافت و اھتمام و توجه به 

و کثیفی ارزش  کنند. حتی بعضی از مردم با لباس بی لباس را فراموش می
لباس به عروسی و یا مھمانی که اگر بخواھی با این  خوانند، به طوری نماز می

رود. این از کارھای ضد و نقیض است.  دھد و ھرگز نمی برود آن را انجام نمی

____________________ 
 
) روایت کرده است. و ذھبی آن را در ٢/١٦٢ة (الحلی) أبو نعیم این مطلب را در کتاب ١(

 ) سند آن صحیح است. ٤/٢٢١کتاب سیر أعلام النبلاء بیان کرده است. (
 ) رواه مسلم. ٢(
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تر است تا برای کارھای  چون نظافت و آرایش برای نماز بسیار بھتر و شایسته

ْ  ءَادَمَ  بَِ�ٓ َ�ٰ ۞﴿ :فرماید دیگر، خداوند می  ُ�ِّ  عِندَ  زِ�نتََُ�مۡ  خُذُوا
 ]٣١: عرافالأ[ ﴾...جِدٖ مَسۡ 

نت خود را بر ینمازی) ز ای فرزندان آدم! به ھنگام رفتن به مسجد (و در ھر«
 .»د)یسته بپوشیھای شا د (و لباسیریگ

 .١»إنَ االلهَ أحقُّ من تزّ�نَ لهُ «: فرماید میج  و پیامبر
ترین کسی است که باید برای او زینت و نظافت را  خداوند شایسته«

 ».رعایت کرد
بیند در یک  روایت شده است که او روزی نافع را می بن عمرباز ا

آیا ھیچ وقت دو لباس را : خواند، ابن عمر به او گفت لباس واحد نماز می
ری ھاگر شما را به میان اھل ش: بلی، ابن عمر گفت: پوشی؟ نافع گفت می

پس : خیر، ابن عمر گفت: روی؟ نافع گفت بفرستم آیا با یک لباس واحد می
 !؟  ٢تر است که زیبایی را برای او رعایت کنیم یا مردم یستهخداوند شا

 از سخنان و کارهای ضد و نقیض  -۹

ھا دچار مشکل و  آن ۀکه چیزی از نیازھای زندگی روزمر مردم زمانی
اقشار مختلف مردم کوچک و  ۀشوند. ھم نقض گردد، ناراحت و عصبانی می

شوند.  کنند و ناراحت می بزرگ، عالم و جاھل، مرد و زن آن را احساس می
شوند و دچار اختلال  که جریان برق یا خطوط تلفن قطع می : زمانیمثلاً 

____________________ 
 
) و به السلسلة ٢/٢٣٦) والبیھقی (١/٣٧٧الآثار ( یشرح معان یف ی) أخرجه الطحاو١(

 مراجعه شود. ١٣٦٩الصحیحة شماره 
 ). ٢/٢٣٦لکبری () رواه البیھقی فی السنن ا٢(
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فرستند و ...  نویسند، نماینده می کنند، نامه می گردند مردم شکایت می می
که دانسته شود در  روھی کجاست زمانیه جمعی و گولی این اعتراضاتِ دست

 رسد؟ چه را که خداوند حرام کرده است به فروش می محلی معلوم، آن
که مردم دانستند که فلان کس  ھا کجایند زمانی راضات و ناراحتیاین اعت

ین اعتراض و ناراحتی کجاست دھد؟ ا معصیت و گناه را آشکارا انجام می
ر با خدا طور آشکاه مردم صراحتاً و بکه دانستیم فلانی از میان  زمانی

ی که دانستیم بعضی از افراد، مانع عبادت و پیرو جنگد؟ و کجاست زمانی می
کنیم؟  باشد ھمکاری می که مربوط به دنیا شوند؟ چرا برای کاری از خدا می
شویم  گیرند سست می که قوانین الھی مورد ھتک حرمت قرار می ولی زمانی
: گوییم کنیم و می شود و این شعار را تکرار می سلب میه از ما دارو عزم و ا

کار را به  آن حمایت کند! و یا مسئولیت این این خانه خدایی دارد که از
گوییم این مسئولیت مردان بزرگ و علمای  اندازیم و می گردن دیگری می

عنکبوت  ۀھای دیگر که از خان ذر و بھانهباشد. ھمین طور سایر ع دینی می
آیند. چون ھر  ھستند. و نزد خداوند به عنوان عذر به حساب نمی تر ضعیف

توان خود آن را تغییر  ۀمشاھده کند مسئول است به اندازکس منکری را 
 دھد.

ھا در مقابل نیازھای  و ناراحتی آنسکوت مردم در مقابل مسائل دینی 
لیل ضعف ایمان باشد که د دنیوی تناقض و تضاد بسیار روشن و آشکاری می

 چنین ترجیح دنیا بر آخرت است. ھمدنیا و  ۀو محبت و علاق

  ةإن مـــن الرجــال بهيمـــ يأأخــ
 

ـــور في  ـــ  ةص ـــميع المبصر ـــل الس  الرج
 

ـــيب ـــنٍ لكـــل مص  مالـــه  في ةفط
 

 لم يشـــــــعر  ةإذا يصـــــــاب بدينـــــــو 
 

ن ھستند ولی در شکل و بعضی از مردمان مانند چارپایا ،ای برادرم
که ثروت و سامانش دچار  است. زمانیشنود و بینا  میکه  سیمای مردی
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کل که دین و آیینش با مش شود زرنگ و ھوشیار است ولی زمانیمشکلی 
 کند. مواجه شود آن را درک نمی

 از سخنان و کارهای ضد و نقیض  -۱۰

یکی دیگر از کارھای ضد و نقیض متعلق به بزرگوارانی است کـه امـر بـه 
خود را برای محافظت  ھستند سانیھا ک کنند، این معروف و نھی از منکر می

کنـد نـامزد  ھا را مدح و سـتایش می ملت و امت که خداوند آناع از این فد و

ـةٍ  خَـۡ�َ  كُنـتُمۡ ﴿ :فرماید اند، خداوند می کرده مَّ
ُ
خۡ  أ

ُ
  للِنَّـاسِ  رجَِـتۡ أ

ۡ
 مُرُونَ تـَأ

 ِ  ٱب
ۡ ۡ ٱ عَنِ  نَ هَوۡ وََ�نۡ  رُوفِ مَعۡ ل ِ  مِنُونَ وَتؤُۡ  مُنكَرِ ل ِۗ ٱب  ]١١٠: عمران لآ[ ﴾١١٠....  �َّ

اید، امر به معروف  شما بھترین امتی ھستید که برای مردم پدیدار شده«
 .»نمائید، و به الله ایمان دارید کنید و نھی از منکر می می

خداوند امت و ملت دیگری را به خاطر ترک این اصل مھم یعنی امر به 
 داده است.ورد لعنت و نفرین قرار معروف و نھی از منکر م

ِينَ ٱ لعُِنَ ﴿ :قال تعالی َّ�  ْ ٰٓ إسِۡ  بَِ�ٓ  مِنۢ  َ�فَرُوا ٰ  ءِيلَ َ�  دَ ۥدَاوُ  لسَِانِ  َ�َ
ٰ  َ�مَۚ مَرۡ  نِ بۡ ٱ وعَِيَ�  ْ  بمَِا لكَِ َ� ْ  عَصَوا َ�نوُا ْ  ٧٨ تَدُونَ َ�عۡ  وَّ  عَن نَ يتَنََاهَوۡ  َ�  َ�نوُا

نكَرٖ  ۚ  مُّ ْ  مَا سَ َ�ئِۡ  َ�عَلوُهُ  ]٧٩  ،٧٨: دة المائ[ ﴾٧٩عَلوُنَ َ�فۡ  َ�نوُا
کافران بنی اسرائیل، بر زبان داوود و عیسی پسر مریم لعنت شدند، این «

ھا از کار  نمودند. آن بخاطر آن بود که نافرمانی (و گناه) کردند و (از حد) تجاوز می
کردند، قطعاً بد کاری انجام  دادند، یکدیگر را نھی نمی که انجام می زشتی

 !».دادند می
به خاطر اھمیت این فریضه بعضی از علما و دانشمندان امر به معروف 

آورند. پس  م به شمار میاسلا ۀپنج گان منکر را رکن ششم از ارکان ونھی از
که فردی این وظیفه و مسئولیت بزرگ را انجام داد بر ما واجب  ھر زمانی
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و از او  است او را کمک کنیم و برایش دعای توفیق و سرافرازی نماییم
 اد و اھل فحشا به او کمک نماییم.پشتیبانی کنیم و در مبارزه با فس

که بر ما واجب است محاسن و کارھای نیک این بزرگان و  ھمان طور
ھا را بیان نماییم. اگر چنانچه بعضی اوقات این عزیزان دچار  زحمات آن

ھیچ ھا معصوم نیستند و  لغزش و خطایی شدند، آن را بپوشانیم چون آن
ھا داشته باشد. به ھیمن خاطر  کس ھم شایسته نیست چنین انتظاری از آن

ھا را  ھا را بپوشانیم و در عین حال آن ھای آن واجب است خطا و لغزش
ت کنیم. ولی متأسفانه عکس العمل مردم بیشتر اوقات خلاف این نصیح

ر) لغزش و ھا از این بزرگواران (اھل امر به معروف و نھی از منک است. اگر آن
کنند و در تمام  خطایی را مشاھده کنند آن را حرف و حدیث مجالس می

نمایند. و تمام کارھای خوب آنان از جمله حمایت و  جاھا آن را پخش می
ھا را  دفاع از دین خدا و حمایت و دفاع از مسلمانان و ناموس و حیثیت آن

ف این افراد و بینش ضعی کم عقلی ۀکنند. که این خود نشان اموش میفر
 باشد. می

خواھند شخصیت و حیثیت اھل علم و بزرگان دین را  که می کسانی
دار کنند، با این کار، خود را در صف لشکریان إبلیس و شیطان جای  خدشه

کر در آید و برای انتشار من بدش می که از امر به معروف د، آن لشکریان داده
 کنند. جامعه سعی و تلاش می

که به بزرگان دین و اھل  نده نیستند این جاھلان و نادانیاآیا عاجز و درم
ترین  ھا و خطاھای ایشان کم کنند؟ و در بیان لغزش علم ظلم و ستم می

ھا را در  دھند؟ و دریای حسنات و کارھای نیک آن کوتاھی به خرج نمی
 کنند؟ ھای آنان غرق و ناپدید می ای از بدی قطره

شک دچار  جبی را به عھده گیرد، بیھر کس وظیفه و یا مسئولیت و وا
لغزش لغزش و خطا خواھد شد. معلم، مدیر، پزشک و .... دچار اشتباه و 
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که خطا و لغزش تمام این افراد (معلم و  ولی تعجب این جاستشوند.  می
شود، مثلاً اگر معلمی  مدیر و پزشک و ......) به خود آن افراد نسبت داده می

کس نخواھی شنید که تمام معلمین بد  انجام دھد، از ھیچ یخطا و لغزش
طور به نسبت دکتر و .... اما اگر یکی از بزرگان دین مرتکب  ھستند و ھمین

دھند، بلکه  ه آن فرد نسبت نمیبو اشتباه را  خطا و اشتباھی شود، آن خطا
ن ترین اوصاف آ دھند و با قبیح آن را به تمام اھل علم و اھل دین نسبت می

 ۀنمایند! که این ھمگی کار و حیل کنند و در مجالس بازگو می را بیان می
تر مردم ھم از او دھد و بیش شان زیبا جلوه می شیطان است که آن را برای

 کنند. پیروی می

 از کارهای ضد و نقیض  -۱۱

سی اخداوند به بعضی از مردم جوان و پیر، حافظه و ذھنی قوی و سی
چه از شعر و قصیده و غزل که  نشینند، آن ر مجلس میکه د داده است. زمانی

که اشتباھی کنند یا  کنند. بدون این گویند و تعریف می اند می حفظ کرده
قصیده را حفظ  تمام ،خوانند دچار مشکلی شوند، مثل برق آن را می

که آن شعر و قصیده  شناسند، مناسبت و موقعیتی را می آن ۀاند، گویند کرده
سؤال کنی  دانند، اگر از شاعر آن و یا سایر شاعرھا شده است میدر آن گفته 

و ھم در رابطه با  قسمتی از سرگذشت و تاریخ آن را ھم در رابطه با او
 ۀین دلیل است بر ذھن قوی و حافظشعرش برایت تعریف خواھد کرد! ا

که دوست  سخوب این فرد که نعمت بزرگی است از طرف خدا و به ھر ک
چه عجیب است این است که این  بخشد. ولی آن رزانی میداشته باشد ا

باشد، اگر از او خواسته شود  ای قوی می که دارای ذھن و حافظه شخص
را بدون اشتباه بخواند! و حتی  ۀرآن بخواند، توانایی ندارد آیمقدار کمی از ق
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ھای کوچک قرآن را تلاوت کند، در قرائت آن  اگر از او بخواھیم یکی از سوره
افتد و تلاوت آن را به صورت صحیح انجام  میکند و به زحمت  تباه میاش

دھد. چون عمر و وقت خود را در کارھایی صرف کرده که اگر باعث  نمی
ضرر و زیان برای او نباشد نفع و سودی برای وی نخواھد داشت. و اگر 

چه در دنیا برایش سود داشته باشد در آخرت به او نفعی نخواھد  چنان
خوب  ،قوی ۀحافظ. اگر این فرد و امثال او از این نعمت یعنی نعمت رساند

ا نمودند ی حفظ میج  کردند و مقداری از قرآن و احادیث پیغمبر استفاده می
حق و فضایل بود خیلی خوب و جای  که مشتمل بر سخنان حتی اشعاری

کند و در  کسی را که زیاد اشعار را حفظ میج  تحسین بود. پیامبر اسلام
وھش قرار داده است. از سعد کند مورد نک حدیث کم کاری میحفظ قرآن و 

ن يمَتلَِئَ «: فرموده استج  روایت شده است که پیامبر سبي وقاصبن ا
َ
لأِ

 .٢»خَُ� لهُ مِن أن يمَتلَِئَ شعراً  ١جَوفُ أحدُ�م قيَحاً حتى يرََِ�هُ 
بیماری دچار اگر درون شما پر از عفونت و چرک شود و در نتیجه «

 ».داخلی شوید، بھتر و نیکوتر است که آن را از اشعار پر کنید
، بلکه مقصود این حدیث شریف ذم تمام اشعار مباح به صورت کلی نیست

که او را از  بر آن غالب و چیره شود، به طوری که منظور، اشعار زیاد بصورتی
از ھر دا غافل کند. که این قرآن و علوم شرعی و دینی و ذکر و یاد خ

مذموم و خطرناک است. اما اگر حفظ قرآن و احادیث و  ،که باشد شعری
علوم شرعی بیشتر بود حفظ مقدار اندکی از اشعار اشکالی ندارد. چون 

____________________ 
 
شود. از مادة الوری است. به معنی بیماری  ی یاء و کسرة راء خوانده می ) یَرِیَهُ: با فتحه١(

 شود.  است که دچار شکم می
 ) رواه مسلم. ٢(
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 .١علم)والله أ( .استدرون او از اشعار لبریز نشده 

 از سخنان و کارهای ضد و نقیض  -۱۲

کنند، در  ی شرکت میکه در مراسم ازدواج و عروس بعضی از مردم زمانی
 ناین مراسم اگر شاعر یا آوازخوانی شروع به شعر خواندن یا آواز خواند

ھا گوش  کنند و خیلی خوب به آن نمایند ھمگی سکوت کامل را رعایت می
شوند. اما اگر عالمی چیزی از  دھند و خشنود و شگفت زده می فرا می

ارند به او گوش فرا که در مجلس حضور د گروھی مسائل دینی را بیان کند
ھا گروه دیگری را  بل ایننمایند، ولی در مقا دھند و سکوت را رعایت می می
کنند که ساکت شود و  شوند و آرزو می که ناراحت و ملول می یابی می

به شمار سخنانش را به پایان برساند! این از کارھای ضد و نقیض این افراد 
ؤمنین را چنین تعریف و توصیف رود و دلیل ضعف ایمان است. خداوند م می

مَا﴿ :کند می ۡ ٱ إِ�َّ ِينَ ٱ مِنُونَ مُؤۡ ل ُ ٱ ذُكرَِ  إذَِا �َّ : نفالالأ[ ﴾٢....قلُوُُ�هُمۡ  وجَِلتَۡ  �َّ

٢[ 
شان ترسان  ھای مؤمنان تنھا کسانی ھستند که چون نام الله برده شود، دل«
 .»گردد

 از سخنان و کارهای ضد و نقیض  -۱۳

که بعضی از نماز خوانان برای صف اول نماز جماعت با کنیم  مشاھده می
از حریص و دھند. و کاملاً نسبت به ادای نم کنند و مسابقه می ھم رقابت می

شنوند،  ھای دینی را می که موعظه و سخنرانی باشند و زمانی حساس می

____________________ 
 
 ) مراجعه شود. ١٥/١٤( ی) به شرح صحیح مسلم تألیف امام نوو١(
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شان جای  شود، ترس و خوف در قلب جاری میشان  اشک از چشمان

إِنّاو ذکر  استغفار جزگیرد و  می ا اللهِ وَ ن وَ  إنّ عوُ يهِ راجِ ةإِلَ وَ لا قُ ولَ وَ  إِلاّ بِااللهِ  لا حَ
 ۀنیکو و پسندیده ھستند و نشان شنوی! این موارد ھمگی چیزی از آن نمی

باشد. اما متأسفانه اگر به وضعیت  او و تقوی و پرھیزگاری وی می ۀقلب زند
بیشتر این افراد نگاه کنیم، ھر زمان موعظه و سخنرانی به اتمام رسید و به 

کنند و این ترس  چه که شنیده بودند فراموش میشان برگشتند، آن ھای خانه
کنند، از  یرود، از خوردن مال حرام پرھیز نم شان بیرون می و خوف از درون

نمایند، اعضای خود را از  ھای حرام خودداری نمی گوش دادن به موسیقی
کنند. خانواده و خویشاوندان را به معروف تشویق و  چیزھای حرام حفظ نمی

شدند تمام  که از مسجد خارج ھا به محض این کنند. آن از منکر نھی نمی
ھا  تذکرات و نصیحت کنند و از این چیزھایی را که شنیده بودند فراموش می

غفلت از  ۀانھاست. نش بیمار بودن قلب آن ۀبرند. این نشان نفع و سودی نمی

 رَىٰ ّ�ِكۡ ٱ فإَنَِّ  وَذَكّرِۡ ﴿ :فرماید باشد. خداوند در قرآن کریم می روز آخرت می
ۡ ٱ تنَفَعُ   ]٥٥: الذاریات[ ﴾٥٥منِِ�َ مُؤۡ ل
(پند و) تذکر مؤمنان را سود گمان  و (پیوسته) پند (و تذکر) بده، زیرا که بی«

ایمان و  کند که خدا را فراموش نکنند و پیوسته بر (و کاری می .»بخشد می
 شان بیفزایند). یقین

ایمانش ناقص و بر دیدگانش  برد، که از پند و اندرز فایده و سود نمی کسی
یم او را از این خواھ گناه و معصیت کشیده شده است. از خداوند می ۀپرد

 جات دھد.مصیبت ن

 از کارهای ضد و نقیض  -۱۴

آن  ۀه وسیلکنند و ب خود افتخار می ۀیشتر مردم به اصل و نسب و طایفب
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دت و روش نمایند، که این عا می ینسبت به اطرافیان خود تکیه و فخر فروش
که این راه را پیمود ابلیس ملعون بود. او اولین  جاھلیت است و اولین کسی

۠  قاَلَ ﴿ :که گفت بالید. آن زمان ود که به اصل خودکسی ب ناَ
َ
 هُ مِّنۡ  خَۡ�ٞ  �

بلیس از روی تکبر و عناد ا( ]٧٦:  ص[ ﴾٧٦طِ�ٖ  مِن ۥتَهُ وخََلَقۡ  نَّارٖ  مِن تَِ� خَلَقۡ 
ای و او را از گِل  دهیمن از او بھترم، مرا ازآتش آفر« :پاسخ داد) گفت

 (و آتش کجا و خاک کجا!).  .»ای) دهی(آفر
بالد، نکوھش و ذم کرده  خود می ۀرا که به نسب و طایف کسیج  پیامبر

 :فرماید است و این صفت را از صفات جاھلیت قرار داده است، تا آنجا که می

ر�عُ فى أ«
َ
الطعنُ فى الفخرُ بالأحسابِ و: لا يتر�ونهن مرِ الجاهليةمِن أ متيأ

 .١»النياحةوالإستسقاءُ بالنجوم، والأ�سابِ 
امت من وجود دارند که از صفات جاھلیت به شمار چھار چیز در میان 

 :کنند روند و آن را ترک نمی می
 افت اصل و تبار خود.شر ۀفخر و تکبر به وسیل -۱
 .ی از اصل و نسب یکدیگرجوی عیب -۲
 .ھا وسیله ستارهه طلب باران کردن ب -۳
 .گریه و شیون و زاری بر میت و مرده -۴

چون و نسب دلیل کم عقلی است. اصل  ۀه وسیلفخر فروشی و تکبر ب
 که شخصاً آن را انجام داده باشد.انسان باید به چیزی افتخار کند 

ر دیگران فخر و تکبر کند، شرافت و بزرگی آباء و اجدادش ب ۀه وسیلاگر ب
 :گوید نقصان عقل اوست. شاعر در این مورد می ۀنشان

 إذا افتخــــرت بآبــــاء لهــــم شرف 
 

 قلنا صدقت ولكـن بـئس مـا ولـدوا  
 

____________________ 
 
 ) رواه مسلم.١(
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کنی  اند افتخار می آباء و اجدادت، که شرافت و بزرگی داشته ۀه وسیلاگر ب
گویی، ولی این آباء و اجداد  راست می: گوییم بالی در جواب می ھا می و به آن
 اند. فرزندانی را به دنیا آورده بدترین

دین اسلام مقام و منزلت سلمان فارسی و صھیب رومی و بلال حبشی را 
ای دارای  ھاشمی را که طایفه  برد و مقام منزلت ابولھب قریشی بالا می

برد و او را خوار و ذلیل  میترین درجه و مقام  شرافت و بزرگی بودند به پست
 کرد.

 از کارهای ضد و نقیض  -۱۵

 ۀنظر لطف و رحمت دارد نعمت علاقھا  نکه خداوند به آ بعضی از مردم
ھا عطا کرده است و نسبت به کسب علم و دانش  مطالعه کردن را به آن

شوق و رغبت دارند. ولی متأسفانه بسیاری از این افراد از این موھبت و 
را کنند. و چیزھایی   که شایسته است استفاده نمی عمت الھی آن چنانن

ھا در بر ندارد. مثلاً انواع و اقسام روزنامه و  ای برای آن خوانند که فایده می
خواند و  کند و یا انواع داستان و روایت بیھوده را می آوری می مجله را جمع

ھا صرف  آن ۀدن و مطالعو حتی روزھایی از عمر خود را برای خوانھا  ساعت
اه خود به این روش اوقات عمر کوتخواند و   ھا را می کند. صبح و عصر آن می

ا نزدیک شود، به پایان که کاری کند که به خد را بدون فایده و بدون این
 رساند. می

عشق و علاقه به مطالعه و خواندن نعمت بسیار بزرگی است که شایسته و 
که برایش نفع و  را طوری صرف کند توجه کند وآن لازم است انسان به آن

 سود داشته باشد.
که خداوند این نعمت را به او داده باشد، لازم است از وقت و  کسی
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و ج  قرآن و احادیث پیامبر ۀکند و آن را در خواندن و مطالعزمانش استفاده 
گاھی از فتواھای آ کتاب ۀھا و یا مطالع حفظ آن نان در ھای اھل علم و آ

ھا  و دنیای آن که مردم به آن نیاز دارند، صرف کند تا کار دین مسائلی
 صحیح و درست شود.

 از کارهای ضد و نقیض  -۱۶

شود،  ھا که با ھنرمند یا بازیکنی گفتگو می ھا یا مجله در بعضی از روزنامه
کنند و نظر او را در این مورد  ھای شرعی و مربوط به دین را مطرح می سؤال

نظرت در مورد ازدواج زود ھنگام چیست؟ رأی : پرسند خواھند! مثلاً می می
که برای  ھای دیگری نظر شما در مورد تعدد زوجات چیست؟ و سایر سؤالو 

ته که در این مورد تخصص داش ھا جواب دھد. مگر این او جایز نیست به آن
 باشد و اھل علم و معرفت باشد.

ورزشی یا ھنری از یک عالم دینی سؤال  ۀمسئلاگر کسی در مورد یک 
آیا سخن گفتن و نظر دادن  الله. سبحانکنند.  کند، ھمگان از او انتقاد می

است که در آن مورد  در مورد مسائل غیر دینی فقط مخصوص کسانی
تخصص و مھارت دارند ولی مسائل دینی اھل تخصص و ماھر ندارد؟ این 

 یده است.تناقض و تضادی است که به اوج خود رس

 ضد و نقیض  کارهایاز  -۱۷

مشقت و زحمت ھای طولانی به گمان  حج را سال ۀبعضی از مردم فریض
کنند  اندازند، و ھر سال را به سال دیگری واگذار می بودن آن به تأخیر می

رسد و بین اما و  کنند تا سرانجام عمرشان به پایان می وبالاخره درنگ می
ھا  آن ۀدرنگ کردن ھرگز واجب را از شانگیرند. این تأخیر و  اگر قرار می
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ھا لازم و واجب است ھر زمان توانایی پیدا کردند،  ند. بلکه بر آنک حذف نمی
 :فرماید فوراً و بدون تأخیر این واجب را به جا بیاورند. خداوند در این باره می

﴿ ... ِ : عمران لآ[ ﴾٩٧.... سَبيِٗ�ۚ  هِ إَِ�ۡ  تَطَاعَ سۡ ٱ مَنِ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ حِجُّ  �َّاسِ ٱ َ�َ  وَِ�َّ

٩٧[ 
که توانایی  حج خانه (کعبه) بر مردم واجب است، (البته) کسانیو برای خدا، «

 ».رفتن به سوی آن دارند
ھای  ھا روزھای زیادی را در مسافرت که آن تناقض و تضاد این جاست

روند و ثروت و پول  ھای دور دستی می گذرانند و به مکان طولانی و دور می
که احساس مشقت و  نکنند، بدون ای خرج میفراوانی را برای این سفرھا 

ین چیزی است ناراحتی کنند. بلکه خیلی خوشحال و آسوده ھم ھستند، ا
 بسیار عجیب و غریب!!

زحمت و ناراحتی به خاطر ادای واجبی از واجبات اسلام دچار مشقت و 
که وقت و ثروت و مال خود را خیلی راحت بدون فایده  شوند، در حالی می

َ ٱ ِ�نَّ وََ�ٰ ... ﴿ :که این آیه را بخوانند کنند. این افراد کجایند صرف می َّ� 
هَ  قلُوُ�ُِ�مۡ  ِ�  ۥوَزَ�َّنهَُ  نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ ُ�مُ إَِ�ۡ  حَبَّبَ   فُسُوقَ لۡ ٱوَ  رَ ُ�فۡ لۡ ٱ ُ�مُ إَِ�ۡ  وََ�رَّ

وَْ�ٰٓ  يَانَۚ عِصۡ لۡ ٱوَ 
ُ
ٰ ٱ هُمُ  �كَِ أ  ]٧: الحجرات[ ﴾٧شِدُونَ ل�َّ

ھای تان زینت  را در دل و لیکن الله ایمان را محبوب شما ساخت و آن«
تان (منفور و) ناپسند گرداند، اینانند که  بخشید، و کفر و فسق و نافرمانی را برای

 ».ھدایت یافتگانند
شود این است که عمل بد و  که باعث مجازات گناھان می یکی از چیزھایی

 ۀو آن را خوب بداند پروردگار ھممزین و نیکو باشد ناشایست در نظر آن فرد 
 را از شر نفس و شیطان محفوظ کن. (آمین)ما 

 از کارهای ضد و نقیض  -۱۸
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ھا را  که عروسی و دعوتی را بر پا کنند، تمام ھمسایه بعضی از مردم زمانی
کنند و اصرار دارند که دعوت او را اجابت کنند.  خانه به خانه دعوت می

که به  زمانیعوت تخلف کند بعد از عروسی ھا از این د حتی اگر یکی از آن
ھا و  عنی دعوت تمام ھمسایهکنند. این کارھا ی ایشان رسید او را سرزنش می

ھا دلیل بر اخلاق فاضله و خلق خوی پاک و صحیح است.  بر حضور آناصرار 
ھا که برای نماز  جاست که بعضی از این ھمسایه ولی تضاد و تناقض این

آورند، برای  جا نمی شوند و یا بعضی از واجبات را به جماعت حاضر نمی
و اگر کند  ھا حریص نیست و احساس مسئولیت نمی نصیحت و راھنمایی آن

با این صاحب عروسی و دعوت در مورد نصیحت کردن و ارشاد نمودن 
اش صحبت کنی و بگویی لازم است او را نصیحت کنی، شروع  ھمسایه

را برای نصیحت او کند به آوردن انواع عذر و بھانه، و انواع رنج و ناراحتی  می
 کند. رح میمط

اش غذای او را بخورد، بر دعوت او کاملاً  که ھمسایه برای این سبحان الله!
که او را به راه خیر دعوت کند و از راه شر و  حریص است، ولی برای این

کار میل و علاقه نشان  کند و اصلاً به این فرار می بدبختی بترساند،
 دھد!! نمی

 و نقیض  های ضدراز کا -۱۹

که قیمت املاک  که تیمی پیروز شود یا شکست بخورد و یا این انیھر زم
ھای تجاری بالا برود، بعضی از مردم خیلی خوشحال و بعضی  یا سھام شرکت

که اگر در مورد کشتن مسلمانان یا  شوند! در حالی گر خیلی ناراحت میدی
خوانند یا بشنوند، شان خبری را ب ھا و یا غارت کردن اموال آواره کردن آن

شود، برعکس اگر مجاھدین  ھا مشاھده نمی اثری از غم و ناراحتی در آن
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ھای دشمن سقوط کند،  ای از قلعه مسلمان در جایی پیروز شوند یا قلعه
مسائل شود. و مانند این است که این  نشان فرح و خوشحالی بر او ظاھر نمی

 اصلاً به او ربطی ندارند!!

 و نقیض از کارهای ضد -۲۰

ھای  و تجملی زندگانی و کالادیگر اسراف در خریدن لوازم لوکس  ۀمسئل
ھا شود، گمان  که اگر کسی وارد این خانه بھا و نفیس است. بطوری گران

ھا منقل و  بھا و آثارھای نفیس است!! چون ده ھای گران برد نمایشگاه کالا می
شود. که قیمت  ھا ھستند در آن خانه مشاھده می که نظیر آن هکاسه و کوز

که اگر از مالک و صاحب  رود! در حالی ال سعودی فرارتر میھا از ھزارھا ری آن
این خانه بخواھی مبلغی را به عنوان صدقه برای چاپ کتابی یا خریدن آن 

عذر و بپردازد تا در میان مسلمانان پخش شود و مردم از آن استفاده کنند، 
 کنند. آورند و اظھار تأسف می می بھانه

�سَۡ . ..﴿ :فرماید خداوند می
َ
ِيٱ دِلوُنَ تبَۡ � دۡ  هُوَ  �َّ

َ
ِ  َ�ٰ أ ِيٱب ۚ  هُوَ  �َّ  ﴾٦١...خَۡ�ٌ

 ]٦١: البقرة[

 .»کنید؟ تر است به جای چیز بھتر جایگزین می آیا چیزی را که پست«

 از سخنان و کارهای ضد و نقیض -۲۱

خوانند از  بازیکنی یا ھنرمندی را می ۀکه زندگی نام زمانیبرخی از مردم، 
شوند و ممکن است چند دفعه این زندگی نامه را بخوانند و در  آن متأثر می

شان قسمتی از آن را برای مردم تعریف کنند. ولی  ھای مجالس و نوشته
، یا ج متأسفانه این درک و شعور نسبت به سیره و زندگی حضرت رسول

اسلام به صورت عمومی وجود ران و اصحاب او و یا یکی از مشاھیر یکی از یا
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 ندارد.

 از کارهای ضد و نقیض  -۲۲

که دارای مقام و منزلت دنیوی  خود را با فردی ۀای از مردم، رابط عده
که  کنند یا این با ھم موافق نیستند قطع می ۀکه در قضی است، به خاطر این

 شوند. شده باھم قھر می ھا پیدا که میان آن به دلیل حرفی
کند و  ھا صلح و آشتی ایجاد می آید و بین آن ھا می یکی از دوستان آن

ھا خارج سازد و از بین ببرد. که  ر و کینه را بین آنفّ کند، این تن تلاش می
فردی به خاطر خدا و باشد. اما اگر  ھای زیبای ھر مسلمانی می این از اخلاق

اھی با دوستش قطع رابطه کند، ھمین به خاطر اصرار بر معصیت و گن
شود و او را نصیحت  شخص مصلح ذکر شده در مقابل فرد گناھکار بلند نمی

کند یا به او تذکر دھد، بلکه برعکس شخصی را که به خاطر خدا قطع رابطه 
انمود دھد و و دھد و کار را ساده جلوه می کرده است، مورد سرزنش قرار می

که پدری با  ھا نیست! و یا ھر زمانی این ۀکند که این شخص شایست می
که فرزند از او پولی دزدیده قطع رابطه کند، این قضیه  فرزندی به خاطر این

کنند و او را در میان مردم و در مجالس رسوا  را بزرگ و آتش فتنه را بر پا می
فرزندش را به خاطر گناه و چه پدری  نمایند. اما اگر چنان و بد نام می

ورزد قطع رابطه کند، بعضی از مردم این کار را  که بر آن اصرار می معصیتی
رحمی متھم  ب و ظلم و بیدانند و احیاناً پدر را به قساوت قل ناشایست می

 کنند. می

 از کارهای ضد و نقیض -۲۳
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شود  باشد. ملاحظه می تضاد و تناقض دیگر متعلق به تربیت فرزندان می
کنند،  ان بعضی از الفاظ جاھلی تلقین میش که بعضی از پدرھا به فرزندان

که حرکات زشت و قبیحی  و یا اینو تکبر به وطن و نسب و طایفه  مثل فخر
دھند و بچه را با این مسائل آشنا  کوبی به او عادت می را مانند رقص و پای

 : گوید کنند. شاعر می می

ــــا وَ  ــــان فين ــــیءُ الفتي ــــأُ ناشِ  ينشَ
 

هُ أبـــــوهُ   دَ  علـــــی مـــــا كـــــانَ عـــــوّ
 

ھا را عادت داده  کنند که، پدرشان آن ھا، در میان ما چنان رشد می بچه
انگیزتر است این است که، این پدران به این نوع تربیت ست. آن چه حیرت ا

کنند که فرزندش چنین  کنند و در مجالس بیان می شان افتخار می ھای بچه
 دھد! ا انجام مییند و فلان کار رگو و چنان می

ای؟  یاد داده بسم االلهتوحید و  ۀات کلم ن پدر بپرسی آیا به بچهاگر از ای
بچه نادان است و این جور چیزھا : گوید داند و می آن را سخت و سنگین می

د خواھد گرفت. و درست مثل ھا را در مدرسه یا گوید این فھمد! یا می را نمی
شان را از گرگ، سگ و یا غیره  ھای بالا بعضی از پدران، بچه ۀمسئل

و پیوسته گرگ و سگ شوند  ھا ھم با این ترس بزرگ می ترسانند و بچه می
 رین چیزھا در درون او خواھد بود.ت نزد او از ترسناک

ھا، فرزندش را از آتش جھنم و شدت حرارت و  اگر این پدر، به جای این
که در آن  ھای فراوان نعمتچه از  ترساند و او را برای بھشت و آن یعمق آن م

 شد. و حال فرزندش خوب و بھتر می کرد، وضع وجود دارد تشویق می
روزی خرمایی از  بحسن بن علی: شده است روایت سةبوھریرااز 

ج  د پیامبررخرمای صدقه را برداشت و آن را در دھان گذاشت که بخو
چیزی نزدیک گویند تا به  ھا می ای است که به بچه فرمود (کخ، کخ) (واژه

این را گفت تا حسن آن را دور ج  نشوند یا به آن دست نزنند) پیامبر
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ما شعرتَ «: بیاندازد. سپس فرمود
َ
دَقةَأ ناّ لا نأُ�لُ الصَّ

َ
که  آیا خبر نداری .١»أ

 جایز نیست از صدقه استفاده کنیم؟خوریم؟ و برای ما  ما صدقه را نمی
 : فرماید یاین حدیث م ۀدر مورد فاید /حافظ ابن حجر

ھا نفع  چه که برای آن ھا را به آن دھد که بچه یاد می این حدیث به ما
ھا ضرر است، منع کنیم. ھمچنین از  چه که برای آن نیم و از آندارد، ادب ک

که به سن بلوغ ھم نرسیده  ھا را بر حذر داریم، با این خوردن مال حرام آن
 ھا باشد.! ین کار تمرینی برای آنباشند تا ا

چه بر پدران و مادران از  در کتاب سنن خود (بخش آن /امام بیھقی
 :فرماید ھا نسبت به طھارت و نماز واجب است) می تعلیم بچه

لاةَ «: گوید در این زمینه میج  پیامبر بِيَ الصَّ بنَ سَبعٍ ا علِّموُا الصَّ
 .٢»بنَ عشرٍ اوَاضِرُ�وه عليها 

که بچه به سن ھفت سالگی رسید، نماز را به او یاد دھید و اگر  ھنگامی«
 .»نخواند او را بزنیدبه سن ده سالگی رسید و نماز 

 ۀکه بچه خواست حرف بزند، کلم زمانی: فرماید می /م ابن القیماما

که به گوش  به او تلقین کنید، تا اولین چیزیرا  رسول االله اً لاإله إلا االله محمد
ناخت خدا و توحید و یکتا پرستی باشد و به او یاد بدھد که رسد، ش او می

شنود ھر  شان را می کند، سخنان ھا را نگاه می خداوند بالای عرش است، آن
شان را  اسرائیل خیلی اوقات فرزندان بنی ۀھا است. طایف که باشند با آن جا

____________________ 
 
  .یاز فتح البار ٣/٣٥٤) أخرجه البخاری ١(
 . ٣/٨٣) السنن الکبری ٢(
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با خدای ما ھمیشه : کردند که معنی آن این است گذاری می نام» عمانویل«
 .١ماست

 از کارهای ضد و نقیض  -۲۴

به او زخم  ۀخن زشت و ناشایست و یا با کلمچه با س اکثر مردم، اگر چنان
شود، و در  کند، به او توھین شده و عصبانی می زبان زده شود، احساس می

عصبانیت او ھیچ عیب و عاری نیست، بلکه جای خود و حق اوست که 

وَْ�ٰٓ  ۦمِهِ ظُلۡ  دَ َ�عۡ  نتََ�َ ٱ وَلمََنِ  ﴿ :فرماید عصبانی شود. خداوند می
ُ
 مَا �كَِ فَأ

 ]٤١: الشور[ ﴾ ٤١ سَبيِلٍ  مِّن هِمعَليَۡ 
که پس از ستمی که بر او رفته است، انتقام بگیرد، پس اینانند  و کسی«

 .»که ھیچ راه (ملامتی) بر آنان نیست
اما تناقض اینجاست که، این فرد که به خاطر شخصیت خود، این چنان 

شود بعضی اوقات نزد او احکام شریعت یا یکی از علما و  عصبانی می
دانشمندان دین یا یکی از فتواھای دینی مورد مسخره و ھتک حرمت قرار 

دھد و حاضر  گیرند ولی متأسفانه کمترین عصبانیت را از خود نشان نمی می
افتد  ت ھیچ تذکر را به طرف بدھد. اینجاست که مصیبت و بلا جا مینیس

شود که از طرف  برای موقعیت اول که به خاطر خودش است عصبانی می
 در موقعیت دوم که به خاطر خداست.گیرد، اما  خدا پاداشی به او تعلق نمی

عصبانیت برای آن پسندیده و لازم است و صاحب آن مأجور خواھد بود. 
چون این منکر مھم را  شود عصبانی نمی تش گناه و معصیت است.و سکو

 ین تغییر مشروط به توانایی اوست.تغییر نداده است و ا

____________________ 
 
 . ١٨٧) تحفة المودود ص ١(



 سخنان و کارهای ضد و نقیض  ٣٦

ج  رسولُ االله .... ما انتَقَمَ «: فرمود: روایت شده است لاز عایشه
ن تنَتهَِك حُرمَةَ لِنَفسِ 

َ
 .١»االلهِ َ�يَنتقَِم ِ�ِّ بهِا هِ إلاِّ أ

به خاطر نفس خود از کسی انتقام نگرفت، مگر ھرگز ج  رسول خدا«
که خدا، پیامبر، دین و مسائل دینی مورد ھتک حرمت قرار گرفته باشد  این
 .»گذشت نکرده و انتقام گرفته است از آنکه 

 از کارهای ضد و نقیض  -۲۵

بعضی از مردم، جوان یا مردی را که لباسش را بالای قوزک پا قرار دھد، 
ھا یا نزدیک آن بالا برده شود او را  اگر لباس تا نصف ساق کنند. و مسخره می

نگرند و  آمیز به او می کنند، خشمگینانه و با حالت اعتراض توبیخ و تحقیر می
آورند، الفاظ و  زبان میبعضی از الفاظ و تشبیھات زشت و ناشایست را بر 

داشت. در ای او در پی خواھد که ضرر و خیم و گناه بزرگی را بر تشبیھاتی
رود  خواھد شد و از بین می که این اعتراض و انتقاد به کلی منتفی حالی
یش بالا زده و ھایش یا تا زانوھا که زنی را ببینند که لباسش را تا ساق زمانی

 ا از این کار و امثال این کار!!!عجب اکاملاً لخت است! و

 زاركَإِ ارَ�عْ وَ «: ایدفرم اند که می را نشنیدهج  پیامبر ۀآیا این افراد، فرمود
بيتَ فإلى الكعبِ� وَ�ياّكَ ِ� إلى نصفِ الساق

َ
نَّهُ مِنَ �سبالَ الإزارِ فإوَ  فإن أ

لباس خود «: گوید خطاب به مرد مؤمن می .٢»المَخيلةَِ وَااللهُ لا �بُ المخيلةَ 
ھایت بالا ببر، اگر تا ساق راضی نیستی و دوست نداری، تا  را تا نصف ساق

که لباست دراز باشد و ھوشیار باش تا  آن را بالا ببر. بترس از اینقوزک پا 
____________________ 

 
 . یاز فتح البار ٦/٥٦٦ ی) رواه البخار١(
 ) رواه أبو داود. ٢(
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ھا غرور و تکبر است و  ھا نیاید. چون پایین آمدن لباس از قوزک پایین قوزک
 ».خداوند غرور و تکبر را دوست ندارد

ج پیامبر: چه مربوط به زنان است این قانون مربوط به مردان است. اما آن
إذن تنكشفُ أقدامهنَّ قال ف�خينهَُ فقالت أمّ سلمة  ،١يرخ� شبراً «: فرمود

 لا يزدنَ عليه
ً
 .٢»ذراعا

ای یک وجب  لباس زن باید شل و آزاد شود و به اندازه«: فرمودج  پیامبر
این طور باشد  رعرض کرد، اگ لھای او پایین بیاید، ام سلمه از قوزک

شان را شل  لباسپس : فرمود صشان پیدا و بیرون خواھد آمد، پیامبر پاھای
یک ذراع (یعنی از نوک آرنج تا نوک انگشت)  ۀبه اندازکه  و ازاد کنند تا این

 .»پاھا پایین بیاید و بیشتر نباشداز قوزک 
 شان مثل لباس مردھاست و ھمچنین وا که لباس عجبا از این زنانی وا

 شان دراز است!!! که مثل زنان لباس عجبا از مردانی
 : گوید شاعر می

ـــــتّ  لاو ـــــاءَ ترجل ـــــا أنَّ النس  عجب
 

 لكـــن تأنيـــثُ الرجـــالِ عجيـــبُ و 
 

و مؤنث شدن مردان  جای تعجب نیست که زنان مرد شوند، زن شدن
 جای تعجب است. 

 از کارهای ضد و نقیض -۲۶

____________________ 
 
 ) گفته شده است از نصف دو تا ساق یا قوزک. ١(
 .ی) أخرجه أبو داود والترمذ٢(



 سخنان و کارهای ضد و نقیض  ٣٨

بعضی از مردم، الفاظ سلام کردن مشروع و شرعی را با الفاظ غیر عربی 
که  است که از این اجر و ثوابین این کنند. کمترین ضرر آ و بیگانه عوض می

 شود. ته شده است، از آن محروم میبرای سلام کردن مشروع گذاش
چه معتقد باشد که این نوع سلام کردن به روش غیر شرعی  و اگر چنان

شود. ملاحظه  تر از سلام شرعی است، دچار گناه و معصیت می بھتر و خوب
فاظ غیر شرعی سلامی اند با ال شود که بعضی از مردم، عادت کرده می
 ۀکنند این نوع سلام کردن نشان یکنند و مصیبت اینجاست که گمان م می

ایم. اگر چنین  شخصیت کامل اوست، که این تناقضی است به آن مبتلا شده
که به  و دارای اجر و پاداش را با سلامینیست چگونه سلام کردن شرعی 

کند، و احیاناً بعضی از  و مشرکان شباھت دارد عوض می سلام کردن کافران
ضعیف النفسان به این نوع سلام کردن معجب ھستند و به آن افتخار 

حتّى  ا الجنّةَ الذي نفسي بيدِهِ لا تدَْخُلوُوَ « :فرماید میج  کنند. پیامبر می
فَ تؤمِنوُا وَ لا تؤُمِنوُا حتّى تحابّ 

َ
دلَُّ�مُ عَلى شَي وُا، أ

َ
  هُ وُ مُ لتُ عَ ذا �َ إء لا أ

َ
م؟ بتُ ابَ تح

 
َ
 .١»لامَ وا السَّ فشُ أ

که جان من در دست اوست، وارد بھشت نخواھید شد،  قسم به آن کسی«
که ھمدیگر را  و ایمان نخواھید داشت، تا زمانی که ایمان نیاورید یتا زمان

دوست نداشته باشید، آیا شما را به چیزی راھنمایی کنم که اگر انجام دھید، 
 .»این است که به ھمدیگر سلام کنیدھمدیگر را دوست داشته باشید؟ و آن 
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____________________ 
 
 ) رواه الإمام أحمد. ١(



 ٣٩   سخنان و کارهای ضد و نقیض

روند، دسته گلی بسیار  ادت بیماری مییکه به ع بعضی از مردم، زمانی
برند، که بار مالی  راً مصنوعی ھستند و بویی ندارند) با خود میبزرگ (که اکث

 ھا در بر دارد. اً سنگین برای آنتقریب
زیادی از  ۀکه مجموع روند تا این ادت او مییبه صورتی با دسته گل به ع

شود، که پول زیادی برای آن ھزینه شده است.  ھا نزد او جمع می انواع گل
این است که، این عادت و روش از سرزمین کفر به  ھا این ھزینه تر از ولی مھم

ادت یسوی ما سرایت کرده است. تناقض این جاست که اگر از این ع
که از آن استفاده کند با  که به جای دسته گل نوار یا کتابی کنندگان بخواھی

از شأن و منزلت او کاسته کند که  شود و اعلام می خود ببرد، متردد می
 شود. می

ھای  در این سال: گوید می -خدا خیرش دھد  –بکر ابوزید  استاد شیخ
اخیر ھدیه بردن دسته گل برای بیمارھا، شکل خاصی به خود گرفته است. 
پیوسته کفار این کار را انجام دادند و برای آن تبلیغات وسیع کردند، تا 

 .١که در میان مسلمانان ھم جای گرفت و منتشر شد این

 نقیضاز کارهای ضد و  -۲۸

که نسبت به سیگار کشیدن ناراحت و  شنوی از بعضی از مردم، می
که  کند و یا این  ھای آن را بیان می حساس است. و انواع بیماری و ناراحتی

که نسبت به آواز و آواز خوانی ناراحت است. و آیات و احادیثی را  شنوی می
ین کاری است کند، که ا ھا نھی کرده قرائت می نیز در این مورد که از آن

شود. اما تناقض اینجاست که شما  باعث اجر و ثواب و پاداش اخروی می

____________________ 
 
 . ١٩حکمه ص  –تاریخه  –) التمثیل، حقیقته ١(
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ھا ھم نشینی  ھمین شخص ناراحت ونھی کننده از موارد بالا، با سیگاری
شود که آواز و آواز خوانی در آن وجود دارد.  کند، و در مجالسی حاضر می می

کنند، بلکه  نصیحت نمیبا این حال کسانی را که به این گناه مبتلا ھستند 
گذرانند،  ھا می ھای طولانی را با آن خندند و شب ھا می دشوارتر از این، با آن

 و نه چیزی در این مورد گفته است.مثل این است که نه چیزی شنیده 

 از سخنان و کارهای ضد و نقیض -۲۹

فوراً را  شنوند آن رسد و یا می ھا می ه آنکه ب خبری بعضی از مردم، ھر
نمایند. حتی بعضی اوقات  را بیان می کنند و در مجالس آن خش میپ

که ممکن است واقع شده  کنند، به گمان این چیزھایی را به آن اضافه می
کنند. علی  باشند. و آن خبر را بدون تردید و شک، با قاطعیت تمام بیان می

ایش انتظار پید که آن خبر، کار عجیب و غریبی باشد و مردم الخصوص زمانی
 کشیدند. را می آن

که آن خبر مربوط به خود آن فرد باشد ودر واقع دروغ باشد و  زمانی اام
برای آن درست کرده بودند، بعد از تکذیب خبر، اطرافیان خود را تشویق 

کنند و در مجالس  که آن را نقل می که آن را پخش نکنند و از افرادی کند می
چه گفته شد، فوراً و با ھر: گوید و مید رگی کنند عیب و ایراد می  بیان می

 :گوید کنند! شاعر در این مورد می گیرند! و باور می سرعت آن را تحویل می

ــــأتي ت ــــقٍ وَ لِ ــــن خُ ــــهَ عَ ن ــــهُ  لا تَ  مثلَ
 

لــــتَ عظــــيمٌ  كعليــــ عــــارٌ   عَ  إذا فَ
 

رای شما عیب و دھی نھی مکن، ب که خودت آن را انجام می از اخلاقی
 ای. دھی خطای بزرگی را مرتکب شدهرا انجام  ایراد است، اگر آن

 از سخنان و کارهای ضد و نقیض -۳۰
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پرس و جو و  ئل دنیوی خود بسیاربسیاری از مردم، در رابطه با مسا
که، خواست ساختمانی را بسازد، برای ساخت آن  زمانی کنند؛ مثلاً  سؤال می

پردازد و از  میکه با یک مھندس ماھر به مشورت  دارد مگر این قدمی بر نمی
ل خانگی کند. و ھمین طور اگر چیزی از وسای ال میاو سؤ کوچک و بزرگ از

ترین  تند از خوبکه در این مورد وارد و ماھر ھس را بخواھد بخرد از کسانی
شود.  خارج نمیھا  کند. و از مشورت کردن با آن ال مینوع و جنس آن سؤ

باشد. ولی ھمین فرد، مثلاً  میکه این دلیل بر عاقل بودن و دور اندیشی او 
اندازد که از  به زحمت نمی اگر بخواھد مراسم حج را انجام دھد، خود را

به  باشد و احیاناً ج  ال کند که موافق سنت و روش حضرت محمدحجی سؤ
 الی بکند!کند چنین سؤ دلش ھم خطور نمی

چون این کار در نظرش کم اھمیت و ساده است. این عین تناقض است. 
ی نسبت به مسائل دینی، لو حساس، و صن برای مسائل دنیوی حریچو

 گذرد. ولی ما به این فرد و امثال اھمیت از کنار آن می طرف و بی کاملاً بی
که  دھیم کنیم و تذکر می ا گوش زد میرج  ھای پیامبر او، گفتار گرانب

 .١»مَناسِكُ�م خُذوُا َ�ّ� «: فرماید می
 .»از من یاد بگیرید(و عبادات) را اعمال حج «

که به حج  برای کسی: فرماید می /رگوار علامه شیخ بن بازاستاد بز
 ۀچه که شریعت اسلام برای حج و عمر رود، لازم است آن واجب یا عمره می

گاھی ک امل پیدا کند و در رابطه با او تعیین کرده است، یاد بگیرد و از آن آ
گاھی و بینش تمام آن را به ال کند. تا که در آن اشکال دارد، سؤ چیزی با آ

 .٢جا بیاورد
____________________ 

 
 . رواه مسلم عن جابر) ١(
 . ١٠) التحقیق والإیضاح ص ٢(
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ھایی برای سیگار مشاھده  ھا و مجلات، تبلیغات در بعضی از روزنامه
برند که برای ترویج سیگار مؤثر  شود و کلمات و جملاتی را به کار می می

دقت ھستند. سپس در پایین آن تبلیغات، با خطی بسیار کوچک که جز با 
رساند  سیگار کشیدن به سلامتی ضرر می«: نویسند شود می فراوان دیده نمی

 ».دخواھیم آن را ترک کنی از شما می

 از کارهای ضد و نقیض  -۳۲

اند و  یدهپرسوم اجتماعی چس اری از مردم، خیلی محکم به آداب وبسی
م که از این عادات و رسو ھا ندارند، و حتی کسی ازلی از آنھیچ گونه تن

راد که بعضی از این اف کنند، در حالی توبیخ و سرزنش می سرپیچی کند، او را
ھا کم توجه  کنند و نسبت به آن کاری می در مسائل واجب و فرض شرعی کم

ین افراد خیلی جای ھستند در مورد مسائل عادتی و عرفی حال و وضع ا
نماید که از عرف و عادات سرپیچی کند و خلاف آن عمل  تعجب است. کسی

ره او را سرزنش کنند و ھم به صراحت و ھم به صورت اشا از او انتقاد می
که مخالف عرف و عادت عمل کند دچار گناه  که کسی کنند. در حالی می

که به  که واجب ھستند کسی شرعی نشده است. اما در بعضی از امور دینی و
و ایرادی نیست و ندھد اشکال  ھا را انجام ھا عمل کند و یا اصلاً آن خلاف آن

 گونه ظلم و ستمی واقع نشده است!! ھیچ
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ین به چن بسیاری از شوھران، به خاطر پخت و پز خوب ھمسرشان و ھم
ھا و  غذا و انتخاب انواع مختلف از رنگ ۀخاطر چیدن بسیار خوب سفر

پردازد. و اگر روزی از روزھا  ھا او را ستایش و به تعریف و تمجید او می طعم
به این ترتیبات ھماھنگ و کم نظیر خللی وارد شود، او را خیلی مھربانانه و 

دھد، تناقض  و انتقاد قرار مینرم و آرام با روش بسیار پسندیده مورد عتاب 
ه خاطر اھمال و سستی باست که، ھمین فرد خانواده و ھمسر خود را  جا این

کند و او را مورد عتاب و انتقاد  در امر تربیت فرزندان در خانه محاسبه نمی
راستی بسیار جای تعجب است که کسی به فکر خوردن و ه دھد! ب قرار نمی

 خبر باشد. ال فرزندانش غالف و بیآشامیدن باشد ولی از حال و احو

 از کارهای ضد و نقیض  -۳۴

که خبرھایی در مورد کشاورزی یا ساختمانی و یا  بعضی از مردم، زمانی
ھمه و ھمه انواع ماشین آلات بشنوند، تمام خبرھا، نزدیک و دور، کم و زیاد 

کنند،  که مربوط به این مسائل است بیان می آورند و تمام اخباری ا به یاد میر
ھا  ه و نظر دارند، و با خوشحالی تمام در مورد آننسبت به این خبرھا ملاحظ

چه در مورد اوضاع مسلمانان،  پردازند. اما اگر چنان به مناقشه و مجادله می
 صحبت شود و سخناند،  اند و یا آواره شده که مورد ظلم و ستم قرار گرفته

ترین افراد نسبت به حال   خبرترین و نادان میان آید، ھمین افراد از بی به
را ندارد که کمترین نظر و حرفی در  باشند. حتی توانایی آن می مسلمانان
ھا ارائه کند. چون نخواسته است در این مورد خود را به زحمت  مورد آن

کند. و خیلی اوقات ھیچ  ھای آنان را درک نمی اندازد. و درد و ناراحتی
صادفی از خبری در مورد مسلمانان ندارد (و اگر ھم داشته باشد) به طور ت

 ای چشمش به آن افتاده است. رادیو شنیده است! یا در مجله و روزنامه
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